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در آینه شعر شاعران

اشاره:

علی شفائی افتلتی

كدام تاريخ از سرانگشتانت
نطفه ميبندد؟

كدام حماسه در مشتت
و كدام آسمان در چشمهايت

گره ميخورد!
كه از هر بيت لبان تغزلسازت
هزار شاهنامه خلق ميشود؟

زمان انگشتري است گم
و زمين، نگين پرتابشدهاي بيتاب

آنگاه كه از مدار امن تو ميگريزد
در لايزال ابديت و جاودانگي

فراموشي را چه جاي حضور؟!
كه ماندگاري

اعتبار ميگيرد از نامت
و جاودانگي

مينوشد از جامت
تو را بيهيچ مداهنه، بيهيچ تعلق

ميتوان دوست داشت
بيآنكه زرد و سرافكنده

بر خوان آفتناك ريا، پيشاني به خاك ساييد.
جهان كه ميتازد بر گورهاي دستهجمعي انديشههاي خويش؛

ميتازد با در دستي ابليس و با در دستي تائيس
ميرود پشت بر آفتابي كه در رود سياه غروب خواهد كرد

چگونه خواهد فهميد!
شاعري را كه صليب بر پشت و كفن بر گردن!

ميگذرد تا آن سوي ابديت
و رو به قبلهاي نماز ميگزارد

كه حجرالاسودش تختهسنگ جنگ آگاهي و مرگ است
رستنگاه عقابان سر به زير

و برآمدگاه پلنگان فرتوت
رو به قبلهاي جان ميگيرد

كه عنكبوتان بيجثه زنجير ميبافتند
بر انگشتان بيدارش

چگونه خواهد فهميد
در هر حلقه اين زنجير

هزار «پرومته»٭ جان ميگيرد!
سوگند به بيفاصلهترين لحظههاي تو و آسمان

كه دريا به تو زد نه تو به دريا!
و كوه در برابر عظمتت

به اعتراف كوتاهي بر زمين نشست
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متبرك باد پيشاني من
متبرك باد تاريخ من!

بر رد پاي تو كه حيثيت مرگ را به بازي گرفتهاي

بر تختهسنگي زنجير ميشود٭ «پرومته» از اساطير يوناني است كه در نتيجه آوردن آتش (آگاهي) از آسمان به فرمان زئوس 
و عقاب چشمهاي او را درميآورد.

عاشقانه در باران
شعبان كرمدخت

و مرد با غزلي عاشقانه در باران
گرفته است سرش را به شانه در باران
به رنگ حوصلة خويش تنگ و سردرگم

عبور ميكند از اين كرانه در باران
غروب كوچه پُر است از صداي مبهم برگ

و اشك ميشكند دانه دانه در باران
و مرد مثل صداي عصاي لرزانش

و مرد ميگذرد با ترانه در باران
ببين كه در شب تنهايي ملالانگيز

به كوچه ميزند از هر چه خانه در باران
هنوز ميشنوم مثل ياد، يادي دور

زلال زمزمهاش را شبانه در باران
آهاي! مردِ تماشاي آسمان در چشم
بخوان ترانه، بخوان عاشقانه در باران

نيلوفر پيامرسان

ينيبا الهام از قطعة رواج صبح، از مجموعه شعر «گنجشك و جبرئيل» اثر زندهياد دكتر سيد حسن حس

آن شب كه ماه نقرهفشاني كرد
احساس غربت و نگراني كرد

ميگفت باغ عاطفه پرپر شد
يعني بهار خانهتكاني كرد

وقتي كه شد به نيزه سر خورشيد
بغض حماسه مرثيهخواني كرد
درهم شكست هيمنة شب را

«مردي كه صبح را همگاني كرد»
بخشيد جان تازه به آزادي
نبض حيات را هيجاني كرد
نيلوفري به رنگ شقايق را

آمادة پيامرساني كرد
شوق شهادت پسر خورشيد

تفسير تازهاي ز جواني كرد
سنگيني و صلابت داغ او
بر دوش روزگار گراني كرد

خون گلوي تشنة ثاراالله
گل را گلاب كرد و جهاني كرد
گر بوي گل ربود دل از دستت

دعوي عشق يار تواني كرد

بعد از غروب واقعه سرخ نينوا

با الهام از قطعه «در چشم ذوالجناح»
از مجموعه شعر «گنجشك و جبرئيل»

«در چشم ذوالجناح خبرهاي تازه بود
چشمي كه چشمهسار گهرهاي تازه بود

از يال او شرار بلا شعله ميكشيد
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هنگامه هجوم خطرهاي تازه بود
در گوشه و كنار فرات از كبوتران

رنگين به خون عاطفه پرهاي تازه بود
ماه و ستاره بود كه سر ميزد از افق

يا روي نيزه جلوة سرهاي تازه بود؟
بوسيدن گلوي گل و خطبه وداع

در عشق اين ظهور هنرهاي تازه بود
بعد از غروب واقعة سرخ نينوا

زينب در انتظار سفرهاي تازه بود

ستارة شعر
سيد احمد ميرزاده

اي هممحلّي عشق
همخانوادة گل!

اي راوي حماسه
اي شاعر تغزل!

شعر تو، برگ و بارش
از ريشهاي اصيل است.

در آسمان شعرت
» است.1«گنجشك و جبرئيل

در دلنوشتههايت
شهد گلاب و قند است.

»يش2طعم «برادهها
شيرين و دلپسند است.

شعر تو در شب سرد
شوري به جانمان داد.

چون آفتابگردان
خورشيد را نشان داد.

ناگاه پر كشيدي
تا آسمان هفتم.

رفتي و خندههايت
شد پشت ابرها، گم.

آه اي ستارة شعر!
نور تو بيزوال است.
پيوسته ميدرخشي

خاموشيات محال است.

 ـ گنجشك و جبرئيل»و«برادهها»2و1«
نام دو كتاب از آثار زندهياد دكتر

سيدحسن حسيني است.

براي بزرگداشت علمدار شعر شيعي زندهياد استاد سيدحسن حسيني
به ياد مهربانيهاي او در كنگرة خرّمآباد

به مناسبت سالگرد آن عزيز

خاطره
دكتر فرشيد عليزاده

افسوس قامتش را يك بارديده بودم
او را نه جسم خاكي «پندار» ديده بودم

در قحطي صداقت، چشمان صادقش را
با اينكه خسته ميزد هشيار ديده بودم

در بركة شريف دلهاي آسماني
قلب صبور او را خونبار ديده بودم
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در هيبت نگاهش از بس كه مهربان بود
شوقي ز شعلههاي ايثار ديده بودم

گنجشك و جبرئيلش خونبارشِ قلم بود
گنجينهاي كه آن را پر بار ديده بودم

در اوج نامداري، ميكرد بيقراري
او را براي ماندن بيزار ديده بودم

راز رشيد او را صد بار خوانده بودم
راه حسينياش را هموار ديده بودم

تا شعر شيعه جوشيد، اسطورهاي خروشيد
او را در اين ميانه بسيار ديده بودم

با چشم دل چه بسيار ديدم فضايلش را
با چشم سر تنش را يكبار ديده بودم
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